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 مقدمه . 1
 هدفمفسّر قرآن کریم و در علوم معقول و منقول سرآمد روزگار خود بود.    ه.ق.(  606  -544)فخرالدین رازی  

آفرینش انسان از مسائل کهن محل بحث در فلسفۀ دین، کلام، اخلاق، تفسیر، فلسفۀ اخلاق و برخی دیگر 
سینا، سهروردی، فخر رازی، از معارف بشری بوده است. سقراط، افلاطون، ارسطو، فارابی، زکریای رازی، ابن

فخر رازی،  (.  26  -21:  1389محمدی،  )گلاند  ای داشتهغزالی و بسیاری دیگر از حکما به این بحث توجه ویژه 
داند. با توجه به اینکه همانند تمام متفکران علوم و معارف اسلامی، جهان و انسان را موجودی هدفمند می

آفرینش انسان با الفاظ و عبارات    هدفاین مسئله به طور مستقل و مشخص در آثار او مطرح نشده است،  
شود. فخر رازی گاه کمال، گاه سعادت، گاه لذت و گاهی هم عبادت و عبودیت گوناگونی در کلام وی دیده می

  ها را با یکدیگر قابل داند. گرچه وی میان مفاهیم فوق تفاوت قائل است، ولی آنرا هدف آفرینش انسان می
گوید سعادت و لذت ذاتاً مطلوب  شود و میداند، چنانچه میان سعادت و لذت تفاوتی قائل نمی جمع می 

 (.589: 1963)الزرکان، انسان هستند 
رازی،   فخر  دیدگاه  معرفت    هدفاز  سایۀ  در  ناطقه  نفس  و عملی  نظری  قوای  کمال  انسان،  آفرینش 

به مقام بندگی اوست. سعادت قصوا، که در واقع پاداش و ثواب اخروی نفس  حق  به منظور وصول  تعالی 
شود. تعالی است، که فقط در آخرت محقق میشود و اوج لذت است، رؤیت و نظر به وجه باری شمرده می

گوید کمال قوهٔ نظری نفس ناطقه، معرفت خدا و حبّ و عبادت و طاعت اوست و شرط رسیدن به وی می
به خداست   نفس، حصول ملکه   (188/ 17:  1401)فخر رازی،  آن، معرفت  قوۀ عملی  برای نفس و کمال  ای 

لذات بدنی متنفر، و به لذات  دادن تمام اعمال پسندیده توانا، و از  ناطقه است که به سبب آن انسان بر انجام 
 (.590:  1963)زرکان، شود روحانی واقعی راغب می

می  اکتسابی  را  خیر  و  کمال  شناخت  رازی  و  فخر  حق  ذاتی  شناخت  در  انسان  کمال  فطری.  نه  داند 
کردن به آن است. رسیدن به هر دو کمال مذکور )حق و خیر( اگرچه روحانی است شناخت حق برای عمل 

رو، آفرینش بدن شرط رسیدن به کمال، و حکیمانه است. هدف اصلی  پذیر است. از ایناز رهگذر بدن امکان 
ها با ابزار بدن  از آفرینش بدن، تکمیل نفس با علم و عمل است و چون این دو ذاتی انسان نیست، تحصیل آن 

داند؛ آفرینش انسان را در گرو وجود بدن می   هدف رازی وصول به  (. فخر  1/33:  1401)فخر رازی،  میسور است  
 (. )همانکند رو سرّ وجود بدن را تحلیل می از این
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کند و در  های رسیدن به آن را از دیدگاه فخر رازی تبیین و تحلیل میآفرینش انسان و راه  هدف این مقاله 
 شود. آفرینش انسان چیست و چگونه انسان به آن نائل می  هدفصدد پاسخ به این است که 

آفرینش جایگاه ممتازی دارد.   هدف( در زمینۀ  الغیبمفاتیح  )  تفسیر کبیردر میان آثار کثیر فخر رازی،  
 لذا در این پژوهش بیشترین مطالب از این کتاب ارزشمند ذکر شده که خود در حکم دائرةالمعارف است. 

 پیشینۀ پژوهش. 2
حال پُرحوصله است. صید مراد و منظور او  فخر رازی از متکلمان و مفسّران مسلمان کثیرالتألیف و در عین  

از این نیازمند شکیبایی و دقت نظر ویژه است.  باب اندیشه در مسئله و موضوع خاص،  به  رو در  های وی 
آفرینش انسان، مقالات متعددی نگاشته اش کمتر پژوهش شده است. در باب مسئلۀ ترازان علمینسبت هم 

و نیز »تأملی در    (1387نژاد و دژآباد،  )فارسی شده، از جمله »فلسفۀ آفرینش جهان و انسان از دیدگاه قرآن«  
به اهداف خلقت    (1388)آهنگران،  فلسفۀ آفرینش انسان در نظام تربیتی اسلام«   و مقالات دیگر که بیشتر 

 فخر رازی تاکنون بررسی نشده است.  کند، ولی این مسئله از دیدگاهاشاره می

 آفرینش انسان  هدف. 3
بهره  با  پژوهشگران علوم اسلامی  برترین  عالمان و  و  انسان را موجودی هدفمند  قرآن کریم،  آیات  از  گیری 

می خدا  امانتمخلوق  فرشتگان،  مسجود  الاهی،  خلیفۀ  همچون  اوصافی  به  را  انسان  که  آیاتی  دار دانند. 
بیانگر همین مدعاست. فخر رازی   خداوند، حامل اسماء و صفات او، و واجد کرامت ذاتی متصف کرده 

 شمرد:  اهداف زیر را برای آفرینش انسان برمی 
نْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ« 1  (؛ 56)ذاریات: . عبادت خدای متعال: »وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِْْ
رْضِ فَیَنْظُرَ کَیْفَ تَعْمَلُونَ«  2

َ
 (؛  129)اعراف:  . جانشینی خدا در زمین )خلافت خدا(: »وَ یَسْتَخْلِفَکُمْ فِی الأ

 (؛  61)هود: . آبادانی زمین: »وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِیهَا« 3
کَ وَ لِذَلِکَ خَلَقَهُمْ«   . رسیدن به رحمت و سعادت و لذت پایدار: »وَ 4 حِمَ رَبُّ لَا یَزَالُونَ مخُتَلِفِینَ إِلاَّ مَنْ رَّ
 (.118)هود: 

 گوید: وی می
محض، و   یهودگیب  یبرا   ایشده    دهی آفر   انیو ز  یبد  یبرا   ایشود، وگرنه    دهی آفر   شیو آسا  ر یخ  یبرا   دیانسان با

شده است.   دهی و رحمت آفر   ریخ  یشود که برا   یپس ثابت م  ست،ی و مهربان ن  می حک  ستهیشا  نهایاز ا   کی  چیه
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  ی پر از بد   ایدن  را ی باطل است، ز  یبعد از آن و اول   ا یشود و    یقبل از مرگ حاصل م  ایو رحمت    ر یسپس آن خ
 ن ی قیمستلزم    نیها بعد از مرگ باشد و ا  ی کیآن ن  یها و بلاها و ناپسندها و خوف است، پس لازم است که جا

 (. 224/ 7: 1987. )فخر رازی، ردی م ینم، است که روح با مرگ بدن 

 کمال. 1. 3
آید »کمال« است. وی در  ترین تعبیری که از سخنان فخر رازی در باب فلسفۀ آفرینش انسان به دست میعام

داند. رازی برای کمال و کرامت انسان  برخی مباحث هدف آفرینش انسان را به طور کلی رسیدن به کمال می
گوید خداوند فضل و احسان خود را در حق انسان، کامل کرده است. آفرینش  بیند و می مرزی نمی حدّ و  

آفرید، در حالی که   انسان جریانی متفاوت با آفرینش سایر مخلوقات دارد. خداوند انسان را به دست خویش 
به نظر وی، کمال وجودی (.  16/ 21:  1401،  همو)  اندسایر موجودات همگی به شیوۀ »کُنْ فَیَکُونُ« آفریده شده

قوه  واجد  انسان  زیرا  است؛  زمینی  مخلوقات  سایر  کمال  از  برتر  بسی  ظرفیت انسان  که  است  متعالی  ای 
گوید پذیری وی را نامحدود کرده است. او پس از شمارش قوای اصلی نفوس نباتی، حیوانی و ناطقه می کمال

س حیوانی و نباتی است و کمالاتی فراتر از آن دو  نفس ناطقه که مختص انسان است، شامل تمام قوای نف 
 یابد: دارد و آن عبارت است از قوۀ عاقله که حقایق اشیا را درمی 

را آن گونه که    اءی اش  قیاست که حقا  یشود و آن قوه عقلان  یم  زی متما  یگر یسپس روح انسان با قوه د
شود و به اسرار عالم    یم  دهیاست که نور معرفت خداوند متعال در آن تاب   نی کند. ا  یهستند درک م

چنانکه    ،موجودات خداوند از ارواح و اجسام است  ماتی تقس  رندهیپردازد و در برگ  یخلقت و امر م
شود که    یگونه باشد، معلوم م  نی اگر ا  یوانیح  یاست و قوا  یقدس  یها  تیثی قوه از تعلقات و ح  نیا

 (. همان ) جهان است نی ارواح موجود در ا نی تر  فی روح انسان شر 

بدان که  داند: »فقط نفس انسان را، بلکه بدن او را برترین مخلوق خدا در دنیا و هدفمند میفخر رازی نه 
و بدن او    یارواح موجود در عالم سفل  نی تر  فی است مرکب از روح و بدن، روح انسان شر  یانسان جوهر

ی میان تکریم و تفضیل انسان بر سایر (. و21/13)همان:  «  است  نییاجسام موجود در عالم پا   نی تر  فی شر
گوید خداوند انسان را بر سایر حیوانات به سبب امور طبیعی )تکوینی( شود و می مخلوقات تفاوت قائل می 

از قبیل عقل، نطق، صورت نیکو، قامت و... برتری و کرامت بخشید و سپس به دلیل قوۀ عقل و فهم انسان،  
جهت   شد.  ابلاغ  فاضله  و اخلاق  باورهای حق  او  )تحصیل  به  دوم  جهت  و  تکریم  تکوینی(  )برتری  اول 
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یابی به کمالات  در باب برتری انسان در دست(.  21/16)همان:  باورهای حق و اخلاق فاضله( تفضیل است  
 گوید: نسبت به سایر مخلوقات زمینی در عباراتی می

یف  (ی عالم بال )علو ( و ذوات  ی)علو  تر است و روح انسان از قبیل نفوس بال از عالم سفلي شر
بال عالم  از  چیزي  آن  در  که  است  یفی)علو  مقدس  شر باید  انسان  پس  باشد،  شده  واقع  ین (  تر

 (. 16-13/ 21)همان:  باشد یموجودات عالم سفل 
  ی او به خدا   ی ک ی که  قرب و نزد   ی است، هر موجود   گونه ن ی اشرف موجودات، خداوند متعال است و چون ا 

چون    به خداوند متعال انسان است،   ا ی دن   ن ی موجودات ا   ن ی تر ک ی تر باشد، نزد با شرافت   د ی تر است، با متعال کامل 
خدا، و اعضا و جوارحش به اطاعت خداوند متعال مشرف است،    اد ی قلبش به معرفت خداوند متعال، زبانش به  

 (. 16/ 21)همان:    انسان است   ، ی عالم سفل   ن ی موجودات ا   ن ی داشت که ارجمندتر   ن ی ق ی   د ی با 

 
 مراتب کمال انسان

کند:  داند و تفاوت مراتب را ناشی از دو عامل کلی لحاظ میفخر رازی کمال انسان را دارای مراتب می
؛  21/37)همان:    اختلاف ناشی از تباین جوهری نفوس ناطقه، و اختلاف ناشی از ایمان به خدا و معارف الاهی

 داند: ها را دارای سه مرتبه میوی به طور کلی انسان (. 37-9/35و  7/141: 1987همو، 
 گیرد.  هاست و عامۀ مردم را در بر می ترین مرتبۀ انسان. مرتبۀ مقصّران که پایین1
اند و به کمال  تر بوده هایی هستند که در زمان خودشان از همه کامل. مرتبۀ کاملان غیرمکمل که انسان2

گوید »قطب عالم«  پردازند و به اصلاح و تکمیل سایر نفوس توجهی ندارند. فخر رازی می نفس خویش می 
در عرف صوفیه، »ولی« در اصطلاح اهل سنّت، و »امام معصوم« در اصطلاح شیعه امامیه، در این مرتبه قرار  

داند که بین مرتبۀ مقصّران و مرتبۀ کاملان مکمّل قرار دارند. البته وی  دارند. وی این مرتبه را مرتبۀ میانی می
این باب در ادامه   ( که در107-8/106:  1987)فخر رازی،  گوید  در جایی دیگر خلاف این مدعا سخن می

 سخن خواهیم گفت.
ها هستند و از لحاظ قوای عملی و نظری به  . مرتبۀ کاملان مکمّل که برترین و بالاترین مرتبه انسان3

کوشند. این گروه همان پیامبران الاهی هستند که  ها هم میاند و در اصلاح و تکمیل بقیۀ انسان کمال رسیده 
ها قادرند در ماده دخل و تصرف  ها گذاشته است. اینخداوند وظیفۀ رهبری و هدایت سایر مردم را بر عهده آن

داند که در سورۀ والعصر آمده است:  کنند و معجزه بیافرینند. فخر رازی گروه اخیر را دارای چهار صفت می
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الِحَات(؛ تلاش برای تکمیل قوۀ نظری دیگران  ذِینَ آمَنُوا(؛ کمال قوۀ عملی )وَ عَمِلُوا الصَّ کمال قوۀ نظری )اَلَّ
بْرِ(   (.8/113)همان: )وَ تَوَاصَوا بِالْحَقِ(؛ تلاش برای تکمیل قوۀ عملی دیگران )وَ تَوَاصَوا بِالصَّ

 بودیت . ع2. 3
مقام  حقیقت  فخر رازی، با اقتباس از قرآن کریم، یکی از اهداف آفرینش انسان را عبادت، و بلکه رسیدن به  

لِیَعْبُدُون«  عبودیت می اِلاَّ  الِانْس  وَ  الْجِنِّ  خَلَقْتُ  مَا  »وَ  برترین مقامی (.  56)ذاریات:  داند:  را  وی عبودیت 
که خداوند پیامبرش را در برترین و بالاترین درجۀ  داند که انسان برای وصول به آن آفریده شده است، چنانمی

می  خطاب  »عبد«  لفظ  با  الْمَسْجِدِ معراج  إِلَیٰ  الْحَرَامِ  الْمَسْجِدِ  نَ  مِّ لَیْلًا  بِعَبْدِهِ  أَسْرَیٰ  ذِی  الَّ »سُبْحَانَ  کند: 
لِنُرِیَهُ«   حَوْلَهُ  بَارَکْنَا  ذِی  الَّ قْصَی 

َ
شریفگوید  وی می(.  1)اسراء:  الأ رسالت  از  را  عبودیت  تر برخی محققان 

که با مقام رسالت از حق به جانب  رسد، در حالی اند، زیرا انسان به سبب عبودیت از خلق به حق می دانسته 
که به سبب رسالت به تصرفات  گرداند، در حالی  گردد و نیز به سبب عبودیت از تصرّفات روی برمیخلق برمی

می روی روی  بندگی،  مقام  شایستۀ  و  و  آورد  اصلاح  کفیل  را  خداوند  بنده،  است.  تصرفات  از  گردانیدن 
که رسول متکفل امور امت است و بدیهی است که میان این دو داند، در حالی  دهی امور مهم خود میسامان

 (.1/254: 1401)فخر رازی، مقام فرق است 
به اعتقاد فخر رازی، مادامی که انسان در قید حیات دنیوی و جسمانی است، عبادت شرط کمال اوست 

اند نبذا که قاطعی درآید و قوا را از مقصود  های جسمانی رهزنان این راه دادن آن است: »قوّتو مکلّف به انجام 
یٰ یَأْتِیَكَ الْیَقِینُ« دور کند، پس تا حیات جسمانی باقی است، در بند تکالیف ظاهر می كَ حَتَّ باش که: وَاعْبُدْ رَبَّ

 (. 47: 1383رازی، فخر ) (99)حجر: 
از دیدگاه فخر رازی، عبادت و مراقبت بر حسن انجام آن اولین درجۀ سعادت است. پس از حصول این 

بر وی می  بر طاعات و عبادات، انواری از عالم غیب  یابد که توفیق الاهی تابد و درمی مرتبه و دقت و تداوم 
دادن عبادات شده است. درک این مقام )درک توفیق الاهی( مرتبۀ دوم )میانی( سعادت مددرسان او بر انجام 

است. سپس با ارتقای در عبادت و گذر از این مقام، بر وی آشکار خواهد شد که هدایت جز از جانب خدا  
اکَ نَعْبُدُ« مشعر بر   اکَ  نیست و انوار مکاشفات و تجلّی فقط در گرو هدایت پروردگار است. »اِیَّ مقام اول، و »اِیَّ

رَاطَ الْمُسْتَقِیمَ« ناظر به مقام سوم است  نَسْتَعِینُ« مشعر بر مقام د   (.189/ 1:  1401)فخر رازی، وم و »اِهْدِنَا الصِّ
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تواند خود را  سار عبادت توأم با معرفت و محبت میاز نظر فخر رازی، روح در عالم جسمانی در سایه 
از همنشینی خاک و همسانی با آن تعالی بخشد و به موطن اصلی خود برگردد، زیرا جوهر روح انسان از 

ها در او غالب است. لذا روح ذاتاً طالب مقامات متعالی است جنس فرشتگان است و میل به همنشینی با آن 
 (.1/93: همان)او و طریق وصول به مقامات مذکور عبادت خداست تا مرتبۀ فنای در 

 سعادت  .3. 3
بارگاه حضرت کبریایی  فخر رازی گاه غایت آفرینش انسان را سعادت می داند و حصول آن را با وصول به 

و میممکن می  به  شمرد  بدن  و  کرده  است، هبوط  ظلمانی  عالم  که  ماده،  عالم  در  روح  ابزار گوید  عنوان 
بهره  با  و  به طاعات و عبادات میگیری از آن و روی)مرکبی( در استخدام اوست  به مقام قرب  آوردن  تواند 

 الاهی برسد که خود بالاترین درجۀ سعادت است: 
یا  یا رسد و از تنگنای عالم ظلمانی به بالی آلء کبر روح ناطقه را سعادت در آن بود که به حضرت کبر
برآید، لیکن بردن او را به خود میسر نشود، او را بر مرکب تن سوار کردند و او بر این مرکب تن با اقدام 

الله رسید، اگر در این وقت همچنان بر پشت ستور بماند از عبادات و خطوات طاعات به در سراپردۀ قل 
تر آن باشد که از پشت ستور فرود آید و ترک او بگوید و به حضرت دیدار پادشاه محروم بشود، پس اولی 

ت رسد و در »فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیكٍ مُقْتَدِرٍ« )قمر:    (.93: 1383)فخر رازی،  ( بنشیند 55عز 

می  نوع  دو  بر  و  نفس  عملی  و  نظری  قوای  کمال  را  سعادت  سعادت رازی  و  روحانی  سعادت  داند: 
دادن کارهای شایسته به منظور تخلّق به اخلاق  جسمانی. کمال قوۀ نظری عبارت است از مراقبت بر انجام 

  ها عدالت است و کمال قوۀ عملی، عفت، شجاعت، حکمت و حاصل همۀ آن  (590: 1963)زرکان، الاهی 
 (.83- 10/82: 1401)فخر رازی، 

 لذت. 4. 3
داند. وی اغلب »سعادت« و »لذت« را به جای یکدیگر فخر رازی لذت را به طور مستقل هدف آفرینش نمی 

های سعادت به شمار  داند و گاه لذت را یکی از جنبه گیرد. گاه »سعادت« و »لذت« را یکی می به کار می 
داند و  آورد. از نظر فخر رازی، لذت بر دو قسم است: جسمانی و روحانی. او لذات روحانی را برتر میمی
گوید مذهب صحیح آن است که هر یک از لذات و سعادات روحانی و جسمانی در جای خود لحاظ  می

زند. وی با توسل به آیات، از جمله آیۀ »وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِینَ شود و هر دو با هم سعادت برین انسان را رقم می 
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اتِ عَدْنٍ وَ   بَةً فِی جَنَّ نْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا وَ مَسَاکُنَ طَیِّ
َ
اتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الأ کْبَرُ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّ نَ اللّهِ أَ رِضْوَانٌ مِّ

گوید انسان مرکب از دو جوهر است: جوهر لطیف روحانی و جوهر  می(  72)توبه:  ذَلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ«  
گردد. هر گاه خیرات جسمانی محقق گردد و  کثیف جسمانی؛ و سعادت و شقاوت به این دو جوهر برمی

اش رسیده، و هم جسم به سعادت لایق  سعادات روحانی هم به آن ضمیمه شود، هم روح به سعادت شایسته
 (.16/137:  1401)فخر رازی،  تردید فوز عظیم همین استخویش دست یافته است. بی

پذیرد و با استناد به سیره و سنّت پیامبر )ص( و آیات وی شیوۀ برخی متصوفه در باب ترک دنیا را نمی 
سورۀ مائده، دیدگاه خود را در باب   88-87که در تفسیر آیات  داند، چنانقرآن کریم رهبانیت را مردود می

فخر رازی با استناد به  (.  76  -12/75:  همان)کند  گیری معقول از لذایذ دنیوی و حلال بیان می چگونگی بهره 
 گوید: برداشت از سخنان پیامبر )ص( شده بود، میماجرای عثمان بن مظعون، که به نوعی گرفتار سوء

ای که موجب ضعف اعضای بدن همانند مغز . رهبانیت افراطی و پرهیز کامل از لذایذ مادی به گونه 1
ها، از جمله اخلال به معرفت و قلب شود، جایز نیست، زیرا ضعف اعضای مذکور موجب تشویش کارکرد آن

ترین راه تقرب به خداست. چنانچه رهبانیت باعث اخلال به  ترین سعادات و بزرگ گردد که کاملالاهی، می
 امر مذکور )معرفت خدا( شود باید از آن پرهیز کرد.  

یابی به کمالات و سعادات عقلی . ممکن است گفته شود اشتغال نفس به لذایذ حسی او را از دست2
دارد؛ اما باید گفت این مطلب دربارۀ نفوس ضعیف تا حدی درست است، ولی نفوس کامل و متعالی، باز می

مانند. گاهی نفوس ضعیف با اشتغال هرگز با برخورداری از لذایذ حسی، از لذات و سعادات عقلی باز نمی 
مانند، ولی این اصل به مرتبه و میزان کمال نفوس وابسته است. بنابراین،  به امری مهم از سایر امور مهم باز می 

گردد،  چون رهبانیتِ افراطی موجب ضعف قوای معرفتی )مغز و قلب( و در نتیجه قصور در شناخت حق می
 از آن نهی شده است. 

می3 بهره  حسی  لذات  از  که  کسی  هدف  است.  .  عقلی  لذات  از  برخورداری  توانایی  تحصیل  گیرد 
 گرداند. بنابراین، ریاضت و مجاهدت چنین فردی برتر از کسی است که از لذات حسی روی برمی

شود و ترک رهبانیت توأم با معرفت و محبت و طاعت . رهبانیت تامّ موجب ویرانی دنیا و قطع نسل می 4
گردد. برخورداری توأمان از لذایذ حسی و عقلی یکی از اهداف آفرینش  خدا موجب آبادانی دنیا و آخرت می 

 (. همان) انسان است
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یابی به سعادت متعالی روحانی  از دیدگاه فخر رازی، پرداختن به لذایذ مادی )حسی( شرط لازم دست
رو، وی بدن  است، زیرا وصول به سعادت روحانی فقط در دنیا و صرفاً با استفاده از جسم ممکن است. از این

تواند به طاعت و عبادت خدا  گیری بهینه از بدن میداند. روح با بهره را مرکب روح و ابزار ترقی و تکامل او می
گیری  روی آورد و به مقام قرب الاهی برسد که بالاترین درجۀ سعادت است. روح در عالم جسمانی با بهره 

تواند با کسب معرفت و محبت، خود را از همنشینی خاک و  از لذایذ مادی، به منظور تقویت بنیۀ بدنی می
قْتَدِرهمسانی با آن، به فراتر از افلاک، ب  برساند. البته باید    (55)قمر:  «  ه مقام »فِی مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِیکٍ مُّ

ها غرق شود و از کمالات و سعادات وری از لذایذ حسی داشته باشد که مبادا در آنمواظبت بر چگونگی بهره 
تواند مرکب مناسبی برای روح باشد که از توانایی روحانی متعالی باز ماند. روشن است که تن در صورتی می 

مندی معقول و مشروع از لذایذ حسی است. فخر رازی ای در گرو بهره لازم برخوردار باشد و چنین توانایی 
داند و جهل را سرمنشأ شقاوت و بدبختی، و  بالاترین و برترین کمال را علم، و برترین لذات را لذت آن می 

 (.2/202  :1401)فخر رازی، شمرد بلکه بدترین نوع آن می 

 هیمعرفت ال  .5. 3
طبق سخن امام حسین )ع( خطاب به یارانش: »انّ الله عزّوجلّ ما خلق العباد الّا لیعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه،  

سواه«   ما  عبادة  عن  بعبادته  استغنوا  عبدوه،  را  (،  10/294:  1403)مجلسی،  فإذا  بندگان  بزرگ  همانا خدای 
نیافریده مگر برای آنکه او را بشناسند، وقتی او را شناختند او را پرستش خواهند کرد، هنگامی که او را پرستش  

نیاز می شوند بی  او  بندگی غیر  از  بندگی   .کردند  و شناخت خدا مقدمۀ  شناخت خداست  آفرینش  هدف 
دیگر، بندگی خداوند گوهری است که صدفش شناخت خدا و اسماء و صفات اوست. عبارت  اوست. به  

داند و میان دانشمندی و عبودیّت رابطۀ  دادن به آن میتن   خداوند سعادت را در گرو شناخت حق و پذیرش و 
میویژه  الْعُلَمَاء«  ای  عِبَادِهِ  مِنْ  هَ  اللَّ یَخْشَیٰ  مَا  »إِنَّ حق حق (؛  28)فاطر:  بیند:  به  منوط  است.  پذیری  شناسی 

جو از علم بیشتری برخوردار باشد، در برابر حق خضوع و خشوع بیشتری خواهد  معمولًا هر اندازه انسانِ حق 
به حق  مناسبی راجع  که معرفت  دانشمندی  بنابراین،  و خشیّت الاهی در داشت.  باشد خوف  تعالی داشته 

هَ یَا أُو قُوا اللَّ بُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ کَثْرَةُ الْخَبِیثِ فَاتَّ یِّ لْبَابِ  وجودش بیشتر است: »قُلْ لَا یَسْتَوِي الْخَبِیثُ وَالطَّ
َ
لِي الْأ

کُمْ تُ   (.100)مائده: فْلِحُونَ« لَعَلَّ
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لذا برای نیل به این هدف آفرینش، فخر رازی کسب معرفت به خدا از طریق عقل و استدلال را ضروری 
داند، بلکه تنهایی کافی نمی به وی مسیر دلایل نقلی را برای معرفت الاهی  (.  23/268:  1401)فخر رازی،  داند  می 

بودن عقل انسان در معرفت البته وی بعد از اثبات ناقص   ،داند که از عقل استفاده شود دلیل نقلی را زمانی مؤثر می 
الاهی، ارشاد خلق به سوی معرفت ذات خداوند و صفات و نحوۀ اطاعت از او را، فلسفه و حکمت بعثت انبیای  

 (.30/ 8: 1407)فخر رازی،  شمرد  الاهی برای رسیدن به این هدف می 

 هیخلافت ال  .6. 3
داند و با همین نظریه عصمت حضرت آدم )ع( را ثابت  فخر رازی خلافت الاهی را علت خلقت انسان می 

شمردن و عقوبت عملش بدانیم؛  توانیم هبوط آدم )ع( را به زمین به دلیل خفیفگوید نمی کند. وی میمی
شدن برای خداوند در زمین بوده است و او در هر صورت باید به  زیرا اصولًا هدف از خلقت آدم )ع( خلیفه

کرد. از طرفی، اگر آدم )ع( گناهکار باشد، طبق آیات دیگر قرآن، باید مستحق آتش باشد؛ زمین هبوط می
أَبَداً؛ فِیهَا  خَالِدینَ  مَ  جَهَنَّ نارَ  لَهُ  فَإِنَّ  رَسُولَهُ  وَ  هَ  اللَّ یَعْصِ  مَنْ  و    زیرا قرآن فرموده است: »وَ  آنان که از خدا  و 

 (. 23)جن:  اند«  کنند مسلماً آتش دوزخ برای آنان است و در آن جاودانه و همیشگی نافرمانی می پیامبرش  
هُ فَغَوَیٰ«  پس چاره   (. 41:  1409رازی،  فخر  )را تأویل کنیم    (121)طه:  ای نداریم جز آنکه آیۀ »وَ عَصَیٰ آدَمُ رَبَّ

کید می کند که عمل آدم )ع( در خوردن میوۀ ممنوعۀ بهشت، ترک  وی در اثر دیگری نیز بر همین مطلب تأ
ی جَاعِلٌ فِی الَارْضِ خَلِیفَةٌ؛ و یاد کن   اولی یا به تعبیر خودش ترک افضل بوده و در هر صورت بنا بر آیۀ »اِنِّ
هنگامی که پروردگارت به فرشتگان فرمود مسلماً من جانشینی در زمین قرار خواهم داد، آدم باید به زمین  

 (.26-9:  1398، به نقل از: محمدی فام و نبوی، 188: 1414ر رازی، )فخکرد« بوط میه

 آفرینش هدف های وصول به شیوه .4
ها جنبۀ اثباتی دارد و آفرینش در گرو عوامل متعددی است که برخی از آن   هدف از دیدگاه فخر رازی، رسیدن به  

پردازیم. اموری همچون جهل، گناه، ترین اسباب اثباتی می برخی جنبۀ سلبی. در این پژوهش به برخی از مهم 
 شود. نوعی با پیدایش امور اثباتی منتفی می آید که به  یأس، تفسیر نادرست شُرور و... از عوامل سلبی به شمار می 
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 ایمان دینی  .1. 4
ای که بدون آن  گونهیابی به غایت آفرینش انسان است، به  از نگاه فخر رازی، ایمان به خدا شرط اصلی دست

مهم  هدفهرگز درک   از  برخی  رازی  فخر  سخنان  در  تأمل  با  نیست.  ممکن  آن  به  رسیدن  و  ترین آفرینش 
 گونه برشمرد: توان اینآفرینش و معنابخشیدن به زندگی را می هدفکارکردهای ایمان دینی در حصول 

شود انسان همواره خود را در محضر حق ببیند، پیوسته مراقب تمام اعمال و  . ایمان به خدا موجب می 1
:  1401)فخر رازی، نیاتش باشد و از هر گونه آلودگی، که مانع کمال و عبودیّت و سعادت باشد، دوری جوید 

نسَانَ وَ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ    (.162/ 28و    17/152 مؤمن باور دارد که: »وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ
 (. 16)ق: مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ« 

های دنیوی را به امید  شود، ناکامیبندی به اخلاق فاضله می . ایمان به زندگی پس از مرگ موجب پای2
یَعْمَلْ  (:  2/202:  1401)فخر رازی،  شود  کند و فرد هرگز گرفتار پوچی نمی جبران در آخرت گوارا می  »فَمَنْ 

ةٍ شَرّاً یَرَهُ«  ةٍ خَیراً یَرَهُ * وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ  (. 8-7)زلزال: مِثْقَالَ ذَرَّ
بخشد، و تغذیۀ روحی و جسمی  . ایمان دینی به صاحبش قدرت تمیز حق از باطل، و خیر از شرّ می3

 (.202/ 2: 1401)فخر رازی، آورد الله فراهم میکند و بستر مناسبی برای سیر الیاو را سالم می 
شود انسان به نیازمندی عمیق وجودی خود پی ببرد و شور و شعورش به  . ایمان به خدا موجب می4

 (. 13/64: همان)خدا افزایش یابد و در هر حال خود را در پناه او احساس کند 
ها بیش از پیش پی  های الاهی و فلسفۀ وجودی آن. در سایۀ ایمان به خدا، انسان به واقعیت نعمت5

باور می می و  نیست  برد  او چیزی جر عبودیت خدا  آفرینش  از  الْجِنَّ    (؛ همان)کند که هدف  خَلَقْتُ  مَا  »وَ 
نْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ«   (. 56)ذاریات: وَالِْْ

کند. بندۀ مؤمن  ها را دگرگون میها و ناخوشی ها را گوارا و معنای خوشی. ایمان به خدا تحمل سختی6
کَیْلَا تَأْسَوْا عَلَیٰ مَا فَاتَکُمْ  (:  13/64:  1401)فخر رازی،  شود  ها مغرور نمی ها ناامید، و در خوشی در سختی »لِّ

هُ لَا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ«    (.23)حدید: وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا ءَاتَاکُمْ وَٱللَّ

کند. آرامش حقیقی معلول . ایمان به خدا »اطمینان« و »آرامش« )سکینه( نفسانی نصیب مؤمن می 7
:  1401)فخر رازی،  آید  دو چیز است: کمال قوۀ نظری و کمال قوۀ عملی، که در سایۀ ایمان به خدا به دست می

هْتَدُونَ« (: 13/64 مْنُ وَ هُمْ مُّ
َ
ذِینَ آمَنُواْ وَ لَمْ یَلْبِسُواْ إِیمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَئِکَ لَهُمُ الأ  (.82)انعام: »الَّ
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دادن اوامر الاهی و ترک نواهی اوست  کند، زیرا سعادت در گرو انجام . ایمان سعادت مؤمن را بیمه می8
 (.2/36: 1401)فخر رازی، 

داند.  فخر رازی کارکردهای فوق را در گرو ایمان حقیقی و شرط تحقق ایمان حقیقی را خوف و رجا می 
داند که در سلوک الی الله ناگزیر از وجود هر دو بال خوف و رجاست. از ای میگویی مؤمن را همچون پرنده 

دادن کارهای  شود مگر با انجام نظر وی، ایمان کامل مستلزم خوف و رجاست، و خوف و رجا محقق نمی 
 (.6/41:  همان) صالح و تحصیل اخلاق نیکو

داند: خوف از عظمت و شکوه معبود، و خوف از عقاب. اولی در گناهکاران  وی خوف را بر دو قسم می
ای مقرب و پیامبری مرسل، و چه انسانی دیگر؛ زیرا و دومی در همۀ آفریدگان الاهی وجود دارد، چه فرشته

مخلوقات نیازمند مطلق به او هستند و هر نیازمندی که هیبت و شکوه پروردگار را درک کند خوف سراسر 
گوید خوف و رجا در دو صفت »عزیز« و »غفور« بودن خدا  وی می   (.15/122:  همان)گیرد  وجودش را فرا می 

رسد  ریشه دارد. به اقتضای عزیزبودن خداوند خوف تام، و به اقتضای غفوربودن پروردگار رجا به اوج خود می
 (.21/26: همان)

 التزام عملی به شریعت. 2. 4
آفرینش )کمال دنیوی و سعادت و رستگاری    هدفبندی به شریعت را شرط ضروری وصول به  فخر رازی پای

دادن به دستورهای اند تا با تازیانۀ تکالیف و تن گوید انسان را از آن رو به این دنیا فرستادهداند و می اخروی( می
شارع زمینۀ معرفت و محبت حق در او فراهم شود و به دنبال آن دل در گرو طاعت او نهد. انسان موجودی  

یابد و  دوبُعدی است و حقیقت هستی انسان همان بُعد روحانی اوست که با مرگ جسم، حیاتش تداوم می 
خورد؛ اما ابزار و قوای تحصیل سعادت در اش در سرای دیگر )آخرت( رقم می سعادت و شقاوت حقیقی

رای قوایی از جمله حس، عقل، خیال، وهم، شهوت و غضب همین دنیا به انسان داده شده است. روح او دا
 شوند، ولی عقل پس از مرگ به مطلوبش خواهد رسید:  است. حس و خیال در همین دنیا کامروا می

روح آدمی را بدین عالم فرستادند تا از این عالم زاد معرفت حق و محبت حق و طاعت حق بردارد.  
پس برای مصالح و مهمات روح او، خیال و فهم و شهوت و غضب با او همراه کردند. لکن حس و  

یابند و اما عقل نصیب خود را بعدالموت یابد. پس خیال، نصیب خود را در این عالم به نقد درمی
شدن سخت و و روی از نقد بگردانیدن و به نسیه راضی  ،لذت حسی نقد است و لذت عقلی نَسیه

این ]از  است  این  از  است.  ت حسی مشغول شدهدشوار  لذ  به  بیشتر خلق  که  از سعادت  رو[  و  اند 
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یعت انواع تکالیف بر خلق لزم کرد تا اگر خواهد و اگر نه بدان   نفسانی اعراض کرده. پس صاحب شر
یان یر تاز تأدیب الهی مرتاض بگردد. عقل از زحمت حس   ۀعبادت مشغول شوند، پس ظاهر تن در ز

گردد و از آن سعادت نصیب  و خیال، یک لحظه خالی ماند و چون خالی ماند به عالم غیب باز می
 .( 46: 1383رازی، فخر )بردارد، شوقش متزاید گردد، روی از عالم غرور به عالم بقا آرد 

 شخص کامل  :الگوی عینی پیروی از .3. 4
داند تا مردم با اقتدا به او مسیر کمال را بپویند مردم را ضروری می  ۀرازی وجود شخص کامل در میان تودفخر  

ها از نظر نقصان  ند. بعضی انسان اها از نظر کمال و نقص با یکدیگر متفاوت انسان   .(1/189:  1401،  همو)
ترین درجات فضل و  فهم به حیوانات و درندگان نزدیک هستند و برخی دیگر در عالی ۀ وجودی و ناچیزی قو

ای از مقام فرشتگان تر بوده و واجد درجه که از همه برتر و کامل  هستان شخصی  شکمال قرار دارند و در میان
داند و سخن متصوفه ها ضروری میزمان   ۀوی وجود چنین فردی را در هم  .(8/105: 1407رازی، فخر )است  

 گوید: و مید پذیرمی را در باب »قطب عالم« 
ین بخش این عالم انسان است که خود دارای قوای نفسانی نظری و عملی   نظری    ۀبا قو   است.برتر

عملی توانایی اداره و تدبیر امور این جهان    ۀد و با قو شو   مندتواند از انوار قدسی عالم فرشتگان بهرهمی
به شایسته دار را  ین وجه  ضروریدتر زمانی  در هر  و مقصود    ،. وجود چنین شخصی )قطب عالم( 

ینش عالم عنصری است ینش بیو    ؛اصلی آفر و کامل است    ،تردید چنین مخلوقی مقصود بالذات آفر
 . ( 106-8/105: 1407رازی، فخر )

ناقص مخلوق بالعرض گوید انساناو می بالذات.  اهای  نه  این ند  به  ناقص  با توجه  که وجود اشخاص 
است وجود »شخص کامل« یا همان »قطب عالم« نیز در هر زمانی به حکم عقل ضروری    ناپذیرانسانی انکار

شود: آن    یکه مراد از نفس کامل است و اما ناقص مقصود از حادث است ]پس ثابت م  ستین  یشک: » است
  رو یمانند تابع و پ  ،هیعالم عنصر است و بق   نیشود: آن شخص[ قطب ایشخص ، انسان کامل است و ثابت م

 . (106-105/ 8: 1407رازی، فخر )« هستند
ناشی از همین اصل کلی نظام    را   وی دیدگاه اهل تشیّع در باب ضرورت وجود امام معصوم در هر زمانی

که به دیدگاه اهل    ،گوید باور اهل تشیع بر ضرورت وجود امام زمان غایب معصوم نیزداند و میآفرینش می
نیل به  برای  به منظور راهنمایی و دستگیری دیگران    است،تصوف بر ضرورت وجود مخلوقی »کامل« نزدیک  

 .(8/106: همان)سعات دنیوی و اخروی حق است 
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وجود دارد که حامل تمام صفات کمال است و  )ولو غایب(  در هر زمانی شخصی    ،رازیفخر  از دیدگاه  
های دیگر های برتر زمان گذارد که نسبت به انسان وجود می  ۀرسد که در آن شخصی پا به عرص ای فرا میدوره 

د. شو. چنین عصری ممکن است پس از هر چند هزار سال محقق  است افضل بوده و »فرید عصر« خود  
شخص مذکور همان رسول اعظم، نبی مکرم و واضع شرایع و هادی به حقایق است و نسبت او به سایر افراد  

های زمانی و  ها به دلیل محدودیتانسان   ۀگوید هممی  ی. واستبرتر همچون نسبت خورشید به ستارگان  
  ی های برتر )اصحاب ادوار( شخص برتران رو در میان انسنند؛ از اینک توانند چنین فردی را درک مکانی نمی

به »صاحب دور« نزدیک  آن  وجود دارد که سایر این شخص  کها را در اوصاف کمال و فضایل  ند. نسبت 
مقام عصر« همچون نسبت »ماه« به »خورشید« است و او همان امام است که قائم   )صاحب دور( به »فرید

ها به »صاحب دور« همچون نسبت کوکبی از کواکب این . نسبت سایر انساناست پیامبر و صاحب شریعت  
مردم( به »اصحاب ادوار« همچون نسبت حوادث این   ۀالناس )تودو نسبت عوام  ،سیاره به خورشید است

عقول اصحاب ادوار به کمال    ۀشک عقول افراد ناقص به وسیل. بیاستعالم به خورشید و ماه و سایر کواکب  
 .(8/107: همان)رسد می

باید دیگران تحت فرمان و    ،هاستترین و برترین آن که کامل   ،های این عالم اشرف انسان   ،نظر اواز  
گوید گروهی از شیعیان چنین  میرازی  که در عالم ارواح چنین است. فخر    قرار گیرند، همچنان  اشپیروی

ا در  هآن  اند و الزمان« و »امام غایب« یاد کردهرا با لفظ »صاحب   اواند و گاه  فردی را »امام معصوم« نامیده 
 . (107-8/106: همان) نداهر دو وصف )مدعا: عصمت امام و غیبت آن( صادق

 رشد اخلاقی . 4. 4
بر  این  داند. ازرازی کمال اخلاقی انسان را در گرو رشد اخلاقیات می   فخر رو، یکی دیگر از عوامل مؤثر 

به   زمینه   هدفوصول  را  او اخلاق  است.  اخلاقی  نبایدهای  و  بایدها  به  التزام  انسان  تحصیل آفرینش  ساز 
عد( )بُ   ۀسعادت نهایی صرفاً در گرو تکمیل نفس در دو قو  معتقد است   و  ،آن  ۀداند نه علت تامّ سعادت می

ویژه معارف الاهی نظری در تحصیل علم و دانش، به   ۀکند که کمال قو اش است و تصریح می علمی و نظری 
توان بشری   ۀ علمی و کمال آن در تشبّه به اخلاق الاهی )تخلّق به اخلاق الاهی( به انداز ۀاست و سعادت قو

 . ( 8/103: همان)اعمال صالح و ایمان و عبودیت ایزد متعال است  دادنو انجام 
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نظری    ۀداند و کمال نفس را در قو نظری و عملی می  ۀنفس را دارای دو قو رازی  فخر    ،که گذشتچنان
 شمرد:  و اخلاق را شرط لازم و شریک آن در تحصیل سعادت نهایی می ،آن

  نکه یها تا او اقسام آن  مات یو کمال احوال موجودات در تقس   ی دو شاخه است: قوه نظر   ی نفس دارا
 ت یعلم، علم به وحدان  نیو رأس ا  شودیملکوت در آن ظاهر م  تیکه قدوس  شودیم  یانهی روح مانند آ

کامل   عالصدق اف  یبرا  یاست که از آن اصول  کویاوست در وصف شدن با اخلاق ن  یو شعاع عمل 
 اوست.  یقوه اطاعت از خدا و بندگ نی شود و سر سعادت ایم

و انواع    مات ی به حالت موجودات در تقس   دن ی ( و کمال بخش ی )قدرت ادراک   ی دو شاخه دارد: قوه نظر   نفس 
در آن    ی ه که قداستِ ملکوت ال   شود ی م   ی ا نه یی تا آنجا که روح مانند آ   ابد ی ی ادامه م   ند ی فرآ   ن ی مختلفشان. و ا 

باشد و شاخه  ی پروردگار به ذات و صفات و افعال او م   ی گانگ ی دانش، شناخت    ن ی و اوج ا   ابد ی ی م   ی تجل 
شود  ی افعال م   قت ی است که اصل حق   کو ی است که سعادت آن در متصف  شدن به اخلاق ن   ی قوه عمل   دوم، 

 . ( 118/ 19:  همو )   او نهفته است   یِ قوه )نفس(، در اطاعت از خدا و بندگ   ن ی راز سعادتِ ا 

این ملکات اگر موجب توجه    .شودگوید تکرار افعال اختیاری باعث پیدایش ملکات نفسانی می وی می
سپردگی به امور دل  ۀتعالی شود سعادت و کرامت به دنبال خواهد داشت و اگر زمینروح به حضرت باری

 د موجب شقاوت خواهد بود. کندنیوی را فراهم 

 مداومت و مواظبت بر یاد خدا. 5. 4
ای که ذهن و ضمیر ذاکر به گونه   ،متعالگوید حبّ الاهی و مواظبت و مداومت بر ذکر خداوند  می رازی  فخر  

  ،که یکی از اهداف آفرینش انسان است. از نگاه وی  ،رساندمی  فقط متوجه او باشد، او را به سعادت نهایی
یک معشوق در دل انسان    فقطکند.  رنگ میحبّ دنیا و دلدادگی به آن، توجه به حقّ و عشق به معبود را کم

د که وجودشان در انسان  کنو انوار وجود خدا در صورتی دل انسان را منوّر می  ،گیرد، خدا یا غیرخداجای می
هایی گذرا خواهند داشت و جای خود را مرتب به امور و  محکم شده باشد وگرنه تشعشعاتی ضعیف و جرقه 

  هِ اللّ   رِ کْ ذِ  بِ لَا »اَ   ؛(1/155:  1401  ، و؛ هم2/111  :تا بی  همو،  ؛1/51:  1986رازی،  فخر  )اشیای دیگری خواهند داد  
 . (28)رعد: قُلُوب«  الْ نُّ ئِ مَ طْ تَ 

د و اشتیاق به خدا برترین  شومتعال موجب اشتیاق به او می  مواظبت بر ذکر خداوند   ،رازیفخر  از نظر  
ساز شناخت خدا و شناخت  لذات و بالاترین بهجت و سعادت را در پی خواهد داشت. شوق به خدا زمینه

نهایت که بی  ،شود. سپس انسان در صدد شناخت مراتب و درجات این کمالات میبرخی کمالات قدسی  
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تلاش انسان    وی،. از نظر  است  نامحدود  همآید. چنین اشتیاقی حد و مرز ندارد و درجات کمال  برمی  ،است
ها محروم یا از آن  ،یابدیا به کمالات مطلوب دست می  ؛برای رسیدن به کمالات از دو صورت خارج نیست

رسد و  و به سعادت برتری میشود  میمند  به درجات بالاتر دست یابد از لذت بیشتری بهره   قدر  ماند. هرمی
به وجود یا فقدان کمالات    راجعمعرفت انسان    قدر  د. هرکنبر فرض دوم )فقدان کمال( احساس حزن و الم می

 نیز بیشتر خواهد بود.  شبیشتر باشد احساس لذت و الم

 تحلیل ترتّب اهداف آفرینش انسان . 5
آفرینش انسان به صورت مستقل و شفاف در هیچ یک از آثارش نپرداخته   هدفبه  رازی  فخر    ،که گفته شدچنان

توان گفت وی اموری همچون می  ة،کبیر و المطالب العالی  ویژه در تفسیربه   ،با تأمل در سخنان ویاما  است؛ 
داند. رازی »عبادت« و بلکه  آفرینش انسان می  هدفترین وجوه  عبودیت را از مهمو  عبادت، سعادت، لذت،  

سار آن انسان به  شمرد که در سایه ، هدف غایی و برتر آفرینش انسان می است ه گوهر عبادتک  ،»عبودیت« را
  ۀ کند. او با توجه به آی و معنای متعالی حیات طیبه را درک می  بدیامیسعادت، آرامش، و لذت پایدار دست  

لِیَعْبُدُونِ   وَ » إِلَاّ  نْسَ  وَالِْْ الْجِنَّ  خَلَقْتُ  را عبادت  (  56)ذاریات:    «مَا  انسان  آفرینش   ۀفلسف که    ددانمیهدف 
که ، چناند شمرآفرینش انسان و بستر ارتباط او با خداست و تداوم این حالت ارزشی را تا مرگ ضروری می

کَ   فرماید:قرآن می یٰ یَ   »وَاعْبُدْ رَبَّ در این آیه به معنای مرگ است نه یقین    « یقین»  .(99)حجر:  قِینُ«  الْیَ   أْتِیکَ حَتَّ
اند مذکور را همان عالم آخرت دانسته  ۀدر آی «یقین»، رازی همانند فخر ،معرفتی. برخی دیگر از مفسّران نیز

یا ریاضت و عبادت به دست   ،آن یقینی باشد که با تفکر  «یقین»نه اینکه مراد از    ،که ماوراء حجاب است
و جایگاه ارزشی عبودیت   (534/ 5:  1986طبرسی،    ؛10/75:  1978القاسمی،    ؛5/196تا:  )طباطبایی، بی آید  می

 کند: را در پرتو دو دسته دلایل اثبات می 
 دلیل نقلی  .الف

كَ یَضِیقُ صَدْرُكَ بِمَا یَقُولُونَ   : »وَ اتدر مقام تفسیر آی رازی  فخر  .  1 کَ   *  لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّ حْ بِحَمْدِ رَبِّ   نْ کُ   وَ   فَسَبِّ
اجِدِینَ  نَ السَّ کَ *  مِّ یٰ یَ  وَاعْبُدْ رَبَّ کند: نخست  می  مطرحاستدلال دووجهی  (99-97)حجر:  قِینُ«الْیَ  کَ أْتِیَ حَتَّ

ند که خود بیانگر آن است که در ک خداوند پیامبر )ص( را تا فرارسیدن مرگ به عبادت پروردگار امر می  ،اینکه
انسان   اینکه  وقفه در زندگی  نیست. دوم  آنچه مشرکان می خداوند می   ،عبادت هرگز جایز  گویند گوید »از 

و سجده بر او    ،و در ادامه او را به تسبیح و تحمید پروردگار  ؛گردد« و ما به این مسئله واقفیمت تنگ میاسینه
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کَ حَتَّ و عبادت تا مرگ توصیه می  ها و ابعادش  تمام جنبه   ا «. گویی عبادت بنُ یقِ یَ الْ   کَ یَ أْتِ یَ   یٰ کند: »وَاعْبُدْ رَبَّ
خلق را به حق    کرده،زیرا روی دل را متوجه خدا    ؛شودها میانسان   ۀموجب گشایش در کار پیامبر )ص( و هم

 . (19/220و  1/254: 1401رازی، فخر )ند ک ملحق می
ذِی  کمعراج با لفظ »عبد« خطاب می  ۀخداوند متعال، پیامبر )ص( را در برترین درج .  2 ند: »سُبْحَانَ الَّ

ذِی بَارَکْ أَسْرَیٰ بِعَبْدِهِ لَیْ  قْصَیٰ الَّ
َ
نَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَیٰ الْمَسْجِدِ الأ رازی از برخی  .  (1)اسراء:  هُ«  نَا حَوْلَهُ لِنُرِیَ لًا مِّ

نقل می شریفمحققان  رسالت  از  عبودیت  که  حق  کند  به  از خلق  عبودیت  به سبب  انسان  زیرا  است،  تر 
گردد و نیز به سبب عبودیت از تصرّفات روی حالی که با مقام رسالت از حق به جانب خلق برمی  رسد، درمی

گردانیدن از  مقام بندگی روی  ۀآورد و شایستحالی که به سبب رسالت به تصرفات روی می  گرداند، دربرمی
حالی که رسول متکفل   داند، دردهی امور مهم خود میخداوند را کفیل اصلاح و سامان   ،. بندهاست تصرفات  

 .(1/254: 1401رازی، فخر )و بدیهی است که میان این دو مقام فرق است  استامور امت 
د و با همین ذکر طهارت  کررا بر زبان جاری  (30: )مریم ه«اللّ  دُ بْ ی عَ نِّ عیسی )ع( نخستین عبارت »إِ . 3

 رواز آن  .دش تمام خیرات و برکات و دفع تمام بلیات    ۀهمین ذکر مای  .و تهمت را از او زدودنشان داد  مادرش را  
  فرماید: »وَ که خداوند می سرانجامش »رفعت« مقام شد، چناننخستین کلام عیسی )ع( »عبودیت« بود  که  

  » إِلَيَّ ادعای »عبودیت«    .(55عمران:  )آل رَافِعُكَ  لفظاً  که  به  ک چگونه ممکن است کسی  و  ند رستگار شود 
رازی، فخر  )  ؟ ماندبند از بهشت محروم  ک بهشت رود و آن کس که هفتاد سال بر آن اساس )عبودیت( عمل  

 .(210، 21و   254/ 1: 1401
هُ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِی«  .  4 نِی أَنَا اللَّ موسی )ع( پس از    .(14)طه:  خداوند متعال به موسی )ع( گفت: »إِنَّ

فرع عبودیت  و  است  اصل  توحید  عبادت )عبودیت( خداست.  به  مأمور  یگانگی خداوند  به  توحید   .اقرار 
و یکی بدون دیگری دوام ندارد. شرافت مقام »عبودیت« در آیات و روایات   ،آن ۀ درخت است و عبودیّت ثمر

انجام  حسن  بر  تأکید  گونه  دادنشو  این  به  تا  که هیچ عملی  جایگاه    حلم  حد ای  مبیّن  است،  نبوده  توجه 
 .(22/19و  1/255: 1401رازی، فخر ) استآفرینش انسان  ۀ»عبودیّت« به عنوان فلسف 

 دلیل عقلی  .ب
به میرازی  فخر   نیز  عقل  میگوید  اذعان  عبودیت  مقام  شرافت  به  بنده وضوح  و    ،کند.  حادث 

پا به  و  الوجود بالذات است و چنانچه قدرت حق در او تأثیرگذار نبود، در تاریکی عدم و سرای فنا بود،  ممکن 
که به کمال دست یابد. تعلق هر کمالی به انسان در گرو »عبودیت« به اینچه رسد    ،گذاشتوجود نمی   ۀعرص 
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که عاید انسان شود فقط به سبب »عبودیت« او   ایاوست. هر شرف و کمال و بهجت و فضیلت و سروری
کرامات    ۀرو »عبودیت« کلید خیرات، سعادات، لذات و سرآغاز درجات و سرچشمده است. از اینش حاصل  

اكَ نَسْتَعِینُ« و  است و به همین سبب است که بنده می إِیَّ اكَ نَعْبُدُ وَ  گفت:  علی )ع( میحضرت گوید: »إِیَّ
اً، اللهم إنی وجدتک الهاً کما اردتَّ  کفی بی فخراً اَن اکون لک عبداً و کفی بی شرفاً ان تکون لی رب 

تو باشم و همین شرافت برایم کافی    ۀهمین افتخار برایم بس است که بند  ؛فاجعلنی عبداً کما اردتَ 
که تو خواستی، پس مرا  پروردگارا من تو را پروردگار خود یافتم، چنان  .است که تو پروردگارم باشی

 .(1/255:  همان)خواهی ای نما که تو میچنان بنده

 نتیجه
  ش آن است که معرفت و محبت حق عاید اشآفرینش انسان و زندگی دنیوی  هدفاز دیدگاه امام فخر رازی، 

د، تا دل در گرو عبادت و طاعت او نهد و عبودیّت مطلق خداوند متعال را بپذیرد. حصول این اصل به شو
داند، مثل شهوت و  بخشد. وی انسان را دارای قوای گوناگون و متعارضی میزندگی انسان معنای متعالی می

تربیت اگر درست  که  و    ،غضب  سرچشمشون  مهارهدایت  بدی  ۀند  از  شرارت بسیاری  و  و  ها می ها  شوند 
آفرینش وی خواهد    هدفد و به حکم عقل منافی با  کرمعنایی به زندگی او تزریق خواهند  احساس پوچی و بی 

شناخت، محبت، طاعت و عبودیّت خدای   ۀها در سایکارگیری صحیح آناین قوا و به   مهارشد. هدایت و  
مدارج عالی کمال است که باعث سعادت و    کردنو تلاش برای طی   نیکوو اخلاق    متعال و باورهای صحیح

راهکار عملی و اسباب حصول تمام این امور در شرع مقدس نهفته رازی،  د. از دیدگاه فخر  شولذت پایدار می
و سرمنشأ آرامش، لذت و سعادت    استداند که غایت برتر  آفرینش انسان را »عبودیّت« می  ۀفلسف   ویاست.  

عد عدی و حقیقت هستی او را همان بُ سان را موجودی دوبُ فخر رازی انویژه اخروی خواهد بود.  دنیوی و به 
در سرای دیگر   اشیابد و سعادت و شقاوت حقیقیداند که با مرگِ جسم، حیاتش تداوم می اش میروحانی 

به انسان داده شده است. روح  خورد. ابزار و اسباب و قوای تحصیل سعادت در همین دنیا  )آخرت( رقم می
. حس و خیال در همین دنیا کامروا  استاو دارای قوایی از جمله حس، عقل، خیال، وهم، شهوت و غضب  

رو خداوند متعال با ارسال رسل و انزال  ولی عقل، پس از مرگ به مطلوبش خواهد رسید. از این   ،ندشومی
ده است تا با معرفت و شوق متوجه  کرحس و خیال مهیا   ۀآزادی عقل را از سلط  ۀشرایع و ابلاغ تکالیف زمین
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در پرتو ایمان دینی، معرفت الاهی، عمل به شریعت، هدف  عالم غیب گردد و به سعادت برتر برسد. این  
 د. شوبندی به اخلاق و توجه همیشگی به خدا محقق می پای

که از    ،، انسان در گذر از مراتب پایین کمالات نفس و رسیدن به مقامات عالی آنرازی  از نگاه فخر
زیرا انسان    ؛نیازمند وجود بالفعل رهبر و راهنمایی کامل و خودساخته است  ،اهداف مهم آفرینش انسان است

مگر با پیروی و اقتدا به راهنمایی کامل که او را در    یابد،تواند به مقامات مکاشفه و هدایت راه  تنهایی نمیبه 
انسان بیشتر  دارد.  نگه  استوار  هدایت  باطل  راه  از  حق  تمیز  در  معرفتی  ضعف  و  ذاتی  نقصان  دلیل  به  ها 

اقتدا کنند و از نور وجود و فروغ  رو وجود راهنمای »کامل« که انسان از این  .نداناتوان به او  های »ناقص« 
دارج کمال و سعادت راه یابند، ضروری است. بر همین مبنا، وی اعتقاد امامیه  مند گردند و به مبهره ش  معرفت

 داند.معصوم )ع( و امام غایب )عج( حق می ۀ وجوب عقلی وجود ائم ۀرا در مسئل
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